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  عزيز آريانفر :نويسنده
  تارنمای خراسان زمين :ناشر

  ١٣٨٩) مھر( ميزان ٧
  

  با عزيز آريانفر »مرکز بين المللی صلح«گفتگوی 
  رييس پيشين مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه افغانستان 

  تجزيه افغانستان: گفتگو موضوع
  

  :پرسش ھا
سابق  اما در چند ماھه اخير و توسط سفير .ی نيستيھر چند بحث تجزيه افغانستان  بحث چندان تازه  .1

به  .يل به عنوانه يگانه راه نجات از خشونت ھا در جنوب مطرح شده استامريکا در ھند آقای بلک و
نظر شما آيا طرح اين بحث  نشان دھنده افزايش ترديد ھا نسبت به کارايی سياست ھای واشنگتن در 

  ويژه در مناطق پشتون نشين می باشد ؟ه ب افغانستان و
به نظر شما  .ن پشتون ھا و غير پشتون ھاستی بييبه نگاه بسياری جامعه افغانستان دارای شکافی عمده  .2

ی واقع بينانه دتا چه ميزانی اين طرح و نظريه بر مبنای اين تصور قرار دارد و آيا اين طرح بر رويکر
ی تجويز شده از طرف غرب برای خروج از مشکIت چند Hيه يکه بيشتر به نسخه  استوار است يا اين

  ی افغانستان؟ي
سياسی و احزاب اين کشور را نسبت به اين طرح و  ،ان به ويژه  در محافل  قومیواکنش ھا  در افغانست .3

  طرح ھايی مشابه آن را چگونه تفسير می کنيد ؟
شما به عنوان يکی از شخصيت ھای سياسی تا چه اندازه فدراليسم را به عنوان راه حلی برای حل مشکل  .4

ی می تواند از طرح ھايی شبيه به طرح ياندازه دانيد و به نظر شما فدراليسم در افغانستان تا چه  می
  تجزيه افغانستان جلوگيری کند ؟

  
  :پاسخ ھا

پرسش ھای بسيار پرسش ھايی که مطرح نموده ايد،  .به جا و مھم شماحساس، با سپاس از پرسش ھای بسيار 
ز بعد فرھنگی، ھم از بعد حساس، در عين زمان پيچيده و چند Hيه اند که بايسته است ھم از بعد تبارشناسيک، ھم ا

  . به بررسی گرفته شوندو جيو استراتيژيک تاريخی،  ھم از بعد اجتماعی و ھم از ابعاد سياسی و جيوپوليتيک 
  

نه به ترتيبی که شما و به پاسخدھی به آن مسايل را به چند بخش تقسيم ، از ھر چيزیپيش  با اجازه شما می خواھم
  :بپردازمير مطرح ساخته ايد، بل به ترتيب ز

تبار بزرگ چونان يک تيره و تبار است که از سوی ھمه دانشمندان  »پشتون«تبار يکی مساله  -نخست
 1)»ايرانستانی«(» ايرانی«آريايی با خاستگاه اصيل ره ھای چونان يکی از تيجھان  ی)اتنولوژيست ھا(شناس

ايران بزرگ، ايران زمين، فIت قاره ايران؛  =»ايرانستانی«نو من در اين جا به عمد از واژه . شناخته شده اند
جمھوری = چونانِ يک کشور» ايران« -ايرانیکار می گيريم تا از ھرگونه سو تفاھم و خلط مبحث با واژه 

 .اسIمی ايران، جلوگيری نمايم
  

  :وده استاند که فردوسی بزرگ در ستايش آن ھا در شاھنامه چنين فرمجنگجو و رزم آرا پشتون ھا ھمان تيره يی 
    نژادش ز افغان سپاھش ھزار -سپھدار چون قارن نامدار

  
 ھمتاريخ، ،به ھر رو، پشتون ھا برادران ھمخون، ھمتبار، ھمنژاد، ھمفرھنگ، ھمسرزمين، ھم آيين، ھمزبان

نه اين که به گونه يی که شماری از آن ھا ھيوHی ترسناک و زشتخوی و درنده  - ما ھستند ھمسرنوشت و ھمکيش
اگر خون .  !پارسی ستيز و ايرانی ستيز و آمده از کدام قاره ديگر و حتا سياره ديگر پرداز کرده اند ،اراجگرو ت

   .تفاوتی در آن نخواھيد يافتپشتون، تاجيک و ھر تيره ديگر ايرانستانی را به آزمايشگاه ببريد، مطمئن باشيد که 
  

نه در ريشه ھای تباری، زبانی . ای خارجی جستجو کردرا بايد در دست اندازی ھ چيزھايیريشه ھای ھمه چنين 
  ...و 
  

                                                 
 www.arianfar.comدر وب Hگ کانون پژوھش ھا و مطالعات افغانستان در  »ايرانستان«نگاه شود به مقاله .  1
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من با قاطعيت چنين چيزی را رد می . در اين اواخر آوازه ھايی پخش گرديده است دال بر اسراييلی بودن پشتون ھا
ت که يکی البته، اين امکان اس. نبايد ھيچ ترديدی در آريايی بودن و ايرانستانی بودن پشتون ھا به خود راه داد. کنم

مگر، چنين . از قبايل بنی اسراييل دو ھزار سال پيش يا نمی دانم ھزارو چند سال پيش به خاور ايران کوچيده باشد
تبار شناسی، انتروپولوژی،  ،داده ھای علمی. ھا شده نمی تواند ونھيچ رو، دليل به يھودی بودن پشت چيزی به

  .زی را تاييد نمی کندنين چيزبان شناسی، ريشه شناسی و باستانشناسی چ
  

پشتو است که آن ھم از سوی ھمه زبانشناسان بزرگ جھان چونان يکی از شيرين مساله زبان  ،مساله ديگر -دوم
دری زبان پارسی و ھمخاستگاه و ھمتبار و خواھر ھمريشه ) ايرانستانی( یشاخه ھای گروه زبان ھای ايران

آن ھم  –بيگانهزبانی باشد  جلوه داده شده است،بدخواھان وی نه اين که خIف آن چه که از س .شناخته می شود
   .!دشمن زبان پارسی دری

  :به چند واژه زير توجه فرماييد
  چار -کار

  خواھر -خور
  مادر - مور
  پدر - پIر
  )کوه(گر  -غر
  کار -چار

  يک -يو
  دو-دوه
  پنج- پنزه

  هنُ  -هنّ 
  ھزار-زر
  از من -زما

  تو -تا
  نی -نه
  کاH -یکال

  آب -اوبه
  نان پخته شده با آتش-دودی

  سال -کال
  بخور -وخوره

  ارزش -خارز
  سرد -ساره
  شمير -شمار
  )دھقان(بزرگر -برزگر -بزگر
  دارو -درمل
  جامه-جامی
  شام -ماشام

  ديگر، عصر -مازيگر
  صبح، بامداد -سبا
  شب -شپه

  سوراخ-سوری
  تاريکی -تور

  ستاره-استوری
  به -په

روشن است شمار . شاخه ھای گوناگوناين دو زبان در واقع يک زبان اند با  در يک نگاه کوتاه ھم می توان ديد که
اين در حالی است که ھمچنين ھزاران واژه يی  .واژه ھای ھمگون و ھمانند در اين دو زبان سر به ھزاران می زند

کتاب، بھانه، ت، وزارزر، ديوار، مانند يار، دلدار، . اند که در ھر دو زبان به عين شکل و مفھوم کاربرد دارند
  ...کتابچه و
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  .ھمين گونه ھزارن واژه عربی ھم است که در ھر دو زبان به عين مفھوم و ترتيب به کار می رود

  
  :به اين بيت توجه کنيد

  هجانان ونهھم جنگ ویلی ھم گِ  کیعاشقی  په
 -که منظور از اين است  با اندکی دقت و توجه و پس و پيش کردن واژه ھامی توان پی برد .نيازی به ترجمه نيست

  جانان من، در عاشقی ھم گله ھا است و ھم جنگ ھا
  

آن گاه خواھد توانست اين زبان . به ھر رو، بسنده است ھر گوينده زبان پارسی دری دو ماه پيگيرانه پشتو بياموزد
  .شيرين را که ھمزاد و ھمتبار و ھمريشه زبان پارسی دری است، بياموزد

  
ه پشتون ھا نقش بزرگی در شگوفايی زبان پارسی دری در خاور فIت پر گھر ما در درازای اين در حالی است ک

فراز و واره زبان خود دانسته و در ماست بگوييم که پشتون ھا زبان پارسی دری را ھ ايستهب. تاريخ داشته اند
ت بگوييم که ھمين پشتون بسنده اس. شکوھندگی آن فروگذار نکرده اندپاسداری و تاريخ از ھيچ کوششی در  نشيب

و ) که زبان رسمی دربار آن ترکی بود(سرزمين پھناور ھندوستان، ايران صفوی -سه اقليمپارسی را در  ھا زبان
رييس پيشين دانشگاه کابل  -امپراتوری درانی زبان رسمی دربارھا ساختند و به گفته شاد روان استاد داکتر جاويد

   .به بيش از چھار صد تن می رسد ،ی شعر سروده اندشمار سخنوران پشتوزبانی که به در
  

تمدنی ما پشتون تبار  -يگانه فرھنگیگستره بزرگ در دوره معاصر ھم شمار بسياری از سخنوران و سخنسرايان 
خوشحال خان ختک و رحمان بابا که به شعر و ادب پارسی دری عشق و مھر می ورزيده اند و  -بوده اند مانند

    .داشتندبر آن تسلط  نيک
استاد خليل الله روانشاد  -و در سده بيستم شاه شجاع درانی و روانشاد عIمه غIم محمد طرزی -در سده نزدھم

دری بوده  یسخنوران زبان پارساز بزرگان اديبان ما و از سرآمدان ...و روانشاد نويدطرزی و  دروانشاخليلی، 
خواننده نسل  -احمد ظاھر نشاد روا -پيشتاز و پيشگام بوده اند اين تنھا عرصه يی نيست که برادران پشتون ما. اند
و و شمار ديگر از ھنرمندان، نويسندگان و ھنروران و استادان  با آواز شيوا و رسايش، آقای احمد ولی ھا

مھر ورزيده اند و در شگوفايی و  ، شعر و موسيقی آنھمواره به زبان پارسی و فرھنگ آن پشتونفرھنگيان 
  . کوشش ھای فراوان نموده اندی آن شکوھندگ

  
را از خود و زبان خود بزرگ و يگانه و اين زبان شيرين اين فرھنگ به حق ھمه اين ھا دال بر آن است که آن ھا 

گ ايران رآن ھا چونان باشندگان فIت بز. فراوان نموده اند یکوشش ھاو در پرورش آن رنج ھا برده اند و دانسته 
در ارثيه سترگ و يگانه و تجزيه ناپذير گستره فرھنگی فIت ا ديگر باشندگان اين مرز پرگھر ببه پيمانه برابری 

حافظ، سعدی، موHنا، خيام، فردوسی و ده ھا تن از بزرگان . سھيم ھستند ايرانستان -فIت پھناور ايران -ما
گان تاجيک تبار بلخ و غزنين و ذری ھا، خراسانی ھا و باشندآفرھنگ و ادب ما به ھمان پيمانه که به فارس ھا، 

نه کم و نه بيش به پشتون ھا ھم  -به ھمان پيمانه ،تعلق دارند ...و دوشنبه و سمرقند و بخارا و  ھرات و بدخشان
ھست لغزشی حال چه رسد به دشمن شمردن آن ھا ، ھا پشتونبيگانه شمردن  تعلق دارند و در اين حال،

       .نابخشودنی
 

به باور در افغانستان است که ... تIفات و شگاف ھای ميان تباری، ميان زبانی، ميان آيينی و اخبحث ديگر،  -سوم
ھرگاه دست اندازی ھای پيشاپيش می خواھم بگويم که . عميق من بيشتر ريشه سياسی و بيرونی دارد تا درونی

ميان پشتون ھا و غير پشتون ھا خط  که در افغانستاننداريم مبنايی برای اين ھيچ گونه بيگانگان را کنار بگذاريم، 
  .تشنگی به خون ھمديگر بکشيم پدر کشی و فاصل دشمنی و

  
ھم از نوع ساختاری آن و ھم از . آن ھم ژرفی در جامعه و در کشور ما ھست -یاين درست است که شگاف ھاي

داشته و سرشتی نيستند و  مگر، با آن ھم اين شگاف ھا در بيشتر موارد بار سياسی و ابزاری. ديگر گونه ھای آن
البته، چنين شگاف ھايی در ھمه . پديد آمده و گسترش يافته اند بيشتر زير داربست دست اندازی ھای بيگانگان

  . حتا جوامع بسيار پيشرفته اروپايی و امريکايی ھم ھستند -کشورھا و جوامع 
  



 4

آن ھم بيشتر از سوی بيگانگان  -شگاف ھاچيزی که در کشور ما بسيار برجسته است، بھره گيری ابزاری از اين 
  .است تا اين که ريشه درونی داشته باشند

  
بر پايه برتری پشتونيسم يک ايدئولوژی نانوشته است که . »پشتونيسم«چيز ديگر به نام  می ماند يک -چھارم

ھای  نستان ريشهخواھی تباری بنياد گذاشته شده است و يک پديده وارداتی است که در ميان جامعه پشتون افغا
 بياييد ببينيم که پشتونيسم چيست و چه می خواھد؟. ندارد ژرف

  
صھيونيسم بين الملل که يک  -يھودی ھا و آيين يھود است و يک مساله ديگر -برای مقايسه بايد گفت که يک بحث

ين دو مقوله روشن است ميان ا. ايدئولوژی تندرو ابزاری سياسی است که به گونه مصنوعی به ميان آمده است
چونان يک  -چونان يک تبار و پشتونيسم -درست عين چيز در ميان پشتون. پرتگاه و شيار بزرگی ھست

  .ستھايدئولوژی تندرو اولتراناسيوناليستی ابزاری 
  

خواستار اولتراناسيوناليستی است که التقاطی از ديدگاه بسياری از کارشناسان، پشتونيسم يک ايدئولوژی تندرو 
نظام سياسی و اجتماعی و فرھنگی و  تباری و زبانی پشتون ھا در افغانستان و تسلط مطلقه آن ھا بر کليبرتری ت

لوی « -به پشتو(» افغانستان بزرگ«رستا خيز  -آرمان نھايی اين ايدئولوژی. اقتدار ملی افغانستان است
خواستار تجزيه و نابودی شتونيسم پيعنی . دوران احمد شاه درانی استدولت در چھار چوب مرزھای  )»افغانستان

پشتونستان جنوبی پاکستان، بازپسگيری سرزمين ھای پشتون نشين و بلوچ نشين پاکستان که پشتونيست ھا آن را 
  .است »پشتونستان بزرگ«يل کو تش ...و می خوانند
  

ود، تشکيل گردد، روشن ھرگاه قرار باشد افغانستانی در چھار سيمای امپراتوری درانی که در واقع ايران خاوری ب
است چنين امپراتوری يی شامل سرزمين ھای بلوچ نشين ايران، استان ھای خراسان اين کشور و نيز پنجده 

  .از اين رو، ايران نيز در شمار دشمنان پشتونيسم می آيد. می گرددھم ترکمنستان 
  

ی رسيدن به چنين آرمانی را با پشتوانه درونی توانايبه ھيچ رو دولت افغانستان با توجه به اين که ناگفته پيداست که 
يعنی در ازای يک ابرقدرت  -ھر رژيم پشتونيستی تنھا می تواند با تکيه به يک نيروی بزرگ خارجیندارد، 

است که ھر ابر قدرتی ھم ھمين . به چنين دستاوردی سنجش داشته باشد ،چشمپوشی از استقIل و آزادی افغانستان
شوروی پيشين از . می گذارد نپا به ميداشوم از مجرای ھمين ايدئولوژی  تدرس ،انستان برآيدکه در پی اشغال افغ

  .ھمين ابزار بھره گرفت و کنون امريکا ھم درست از ھمين مجرا به افغانستان آمده است
  

لق را می سازند و از ھمين رو ھم بايد قدرت مط کشورپشتون ھا اکثريت مطلقی را در پشتونيسم بر آن است که 
اين در حالی است که چنين . بايد يگانه زبان ملی و رسمی در کشور باشد -در دست داشته باشند و زبان شان پشتو

نخست اين که ھيچگاھی در افغانستان آمار گيری درست علمی صورت . چيزی ادعايی بی پشتوانه يی بيش نيست
برای نمونه در ميانه ھای . ای بسيار فاحشی آمده استدو ديگر، اين که آمارھا ارائه شده با تفاوت ھ. نگرفته است

ھمين . دھه نود سده بيستم شمار باشندگان ھزاره افغانستان از ششصد ھزار نفر تا ھشت ميليون نفر برآورد می شد
  .قيد گرديده است درصد 55درصد تا  13شمار پشتون ھا از  ،گونه

     
افغانستان در مسير «خ نويسان بزرگ افغانستان در کتاب ھای دو تن از تاري - روانشاد غبار و روانشاد فرھنگ

چون اين . درصد خوانده اند که قرين به واقعيت است 40شمار پشتون ھا  »افغانستان در پنج قرن اخير«و » تاريخ
ن تلفات حال بايد متوجه اين نکته باشيم که در سه دھه گذشته بيشترين ميزا. ارقام را بر پايه مدارک موثق آورده اند

  . و مھاجرت ھای بی بازگشت در ميان پشتون ھا بوده است
  

به نزديک به  ،با توجه به ھمه اين ھا می توان گمان زد که کنون شمار پشتون ھا در افغانستان و کشورھای ھمسايه
ن به با اين ھم پشتون ھا بزرگترين و گسترده ترين گروه تباری در افغانستا. درصد کل نفوس کشور می رسد 35

  .شمردن پشتون ھا بيشتر بار سياسی دارد، تا بار واقعبينانه »اکثريت«. شمار می روند
  

در يی بايد بی پرده بگوييم که اين ايدئولوژی می تواند در کوتاھمدت چونان ايدئولوژی ھر دولت دست نشانده 
  :قرار زير انددHيل اين ادعا . مگر، در درازمدت بردی ندارد. افغانستان کاربرد داشته باشد
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نخست اين که اين ايدئولوژی پايگاه مردمی ندارد و از پشتيبانی قاطع اکثريت پشتون ھای افغانستان  -
 .برخوردار نمی باشد

با توجه به اين که رژيم پشتونيستی با اشغال کشور از سوی يک ابر قدرت روی کار می آيد، با دشمنی  -
 . ش رو به رو می گرددشديد و آشتی ناپذير پشتون ھای آزاده و سرک

پشتونيسم بر پايه عدالت استوار نيست و چون بيشتر بر پايه افسانه و دروغ و زورگويی و بيشخواھی  -
  .استوار می باشد،  شانسی برای بقا ندارد

واکنش شديد چون پشتونيسم خواھان برتری خواھی تباری و زبانی در کشور است، روشن است با   -
 -می سازندرا ) در واقع اکثريت راستين(درصد نفوس  65نزديک به که  - باشندگان شمال کشور

تاجيک ھا، ھزاره ھا، ازبيک ھا، ترکمن ھا، ايماق ھا ، قزلباشان و ديگر باشندگان کشور رو به رو 
 . می باشد و با آن ھا در يک کشمکش دايمی به سر می برد

  
رھای صنعتی، کانسارھا، اين در حالی است که بيشتر زمين ھای کشاورزی، بخش بزرگ شھ

بزرگترين از اين رو، در بعد داخلی  .بازرگانی و فرھنگ افغانستان درست در شمال واقع می باشد
نظامی بزرگ قبايل  -سياسیباHی يا پارادکس درونی افغانستان در وزن ) سنباH ديز(بی موازنگی 

   .شور استپشتون و وزن بسيار پايين اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی آنان در ک
فنی و ادبی و  -زبان رسمی، زبان علمی - زبان پارسی دری چونان زبان اکثريت مردم افغانستان -

از اين رو، نشاندن مصنوعی زبان پشتو به جای آن راھی به . فرھنگی و ميان تباری الترناتيو ندارد
 .دھی نمی برد

 
رضی دارد، روشن است خواھان نابودی با توجه به اين که پشتونيسم بر سه چھارم خاک پاکستان ادعای ا -

با جنگ ابزار به بار ھا تيز  ،از اين رو پاکستان برای رويارويی با آن. پاکستان ھمچون يک دولت است
 )يميسماکستر(  ژی تند رویوولئايد -اين ايدئولوژی. تر و خطرناک تر از پشتونيسم در برابر آن می ايستد

در نتيجه اين کشاکش بی پايان، افغانستان و . ی باز ھم پشتونی استاسIم) فوندامنتاليسم(و بنيادگرايی 
نوار مرزی پاکستان به کارزار کشاکش ھای بی پايان دو کشور با مشارکت بازيگران ديگر منطقه يی و 

پشتون نوار مرزی ميان فرا منطقه يی مبدل می شود که بزرگترين زيان آن ھم به باشندگان بينوای 
 .تان می رسدافغانستان و پاکس

 
پشتونيسم از ديدگاه سرشت خود، ايران را دشمن تاريخی خود می پندارد و از ھمين رو ھم برای ايران  -

 . روشن است با فربه شدن آن، ايران ناگزير می شود در برابر آن واکنش نشان دھد. بسيار خطرناک است
  
ت ھای با ھم رقيب منطقه يی در می ماند، يک مساله ديگر و آن ھم کشاندن پای ابر قدرت ھا و قدر -

برای مثال، کنون رويارويی ھای پاکستان و ھند، ايران و عربستان، امريکا و اروپا با  . مساله پشتون
مساله پشتون است که ھم امنيت افغانستان، ھم امنيت منطقه و روسيه وچين ھمه و ھمه در سياھچاله 

از اين رو پشتونيسم يک . ی رو به رو می سازددرکل امنيت سراسر جھان را با تھديدھای بسيار جد
  .غده سرطانی بسيار خطرناک و زيانبار است

  
تنھا کشوری که از آن پيوسته سود می . پشتونيسم ھم برای پاکستان خطرناک است و ھم برای ايران -

  .برد، ھند است که برای فشردن پاکستان از دو سو، پيوسته در آتش آن ھيمه می افگند
  

به کمک روسيه روی کار بياييد، از سوی امريکا و انگليس در ھم ک دولت پشتونستی يحال اگر  -
چنان چه در دوره شوروی پيشين چنين شد و کنون که از سوی غرب حمايت می . کوبيده خواھد شد

غرب نيک می داند که پشتونيسم در نھايت . شود، از سوی قدرت ھای رقيب آن در ھم کوبيده می شود
در يک وضعيت فرصت طلبی روزشماری می از ھمين رو ھم است که . می انجامد به سود روسيه

  .کند که چه وقت امريکا از آن رو بتابد تا آن را فرا چنگ بياورد
  

بدخيم تر می پشتونيسم به سان يک غده سرطانی است که به ھر پيمانه که فربه شود، به ھمان پيمانه  -
در عرصه  چهدر عرصه داخلی و  چهھا و تنش ھا چالش  در برابر آن و ھم واکنش ھاشود و 

  .خارجی پيرامون آن بيشتر می شود و مرگ آن نزديگ تر می شود
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. و سخن آخر در اين زمينه اين که با مساله بايد از بلندای نگرش ھای واHی انسانی، اسIمی و ملی نگريست...

روشن . ايد بی درنگ به اين بازی پايان داده شودب. روزانه تا صد نفر پشتون قربانی اين بازی خطرناک می شوند
  .به بعد سياست خارجی و جيوپوليتيک آن پسان تر می پردازيم. است پشتونيسم تنھا رويه داخلی مساله است

  
به نگاه بسياری جامعه افغانستان دارای شکافی عمده يی بين پشتون ھا و غير « :حال می رسيم به پرسش شما

شما تا چه ميزانی اين طرح و نظريه بر مبنای اين تصور قرار دارد و آيا اين طرح بر  به نظر. پشتون ھاست
رويکردی واقع بينانه استوار است يا اين که بيشتر به نسخه يی تجويز شده از طرف غرب برای خروج از 

  »مشکIت چند Hيه يی افغانستان؟
  .ندم، دريافت فرموده باشيدبر آنم که پاسخ خود را از H به Hی آن چه که به عرض رسا

 
آن چه مربوط به ساختار نظام سياسی و مھندسی سياسی در افغانستان می گردد و اين که کدام نظام -پنجم

 ؟برای افغانستان مناسب تر است) يونيتار مرکزی(فدراليته يا دولت واحد سرتاسری  -سياسی
  

نظام  ،ديدگاه ساختار و بافتار تباری، زبانی و آيينی افغانستان در سر انجام با توجه به چند پارچه بودن آن از
زمينه  ،مگر، در اوضاع و احوال کنونی. پيش بينی می نمايمقاطع  صمن اين را با ضر. فدرال خواھد داشت

برای چنين کاری فراھم نيست و می تواند پيامدھای ناخواسته و چه بسا که پرتنش و خونبار به ھمراه داشته 
  . باشد

  
دود و انگشت شمار آن را به عست نظام حاکم کنونی ھم که از بيرون ديکته شده است و تنھا گروھی مروشن ا

سود خود می شمارند، ھم برای کشور ما سازگاری ندارد و در يک سخن جامه يی است که به تن ما برابر نمی 
   .دوخته شده استآيد و مدلی است از بيرون طراحی شده که مطابق منافع بيگانگان 

  
در امريکا، نظام . مي باشد برايند يک کپي برداري ناقص و ابزاری از نظام رياستي امريکانظام رياستي کنوني ما 

رياستي در حالي کارايي دارد که در کشور نظام فدرالي حاکم است و تفکيک قوا وجود دارد و کرسی ھای 
از . ت اجرايي بسيار باHيي برخوردار اندگردانندگی ارگان ھاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرھا از قدر

  . ديدگاه اداري ھر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است
  

به ھر رو، تجربه نشان داد که نظام کنوني کارايي ندارد و بيھودگي و ناتواني آن براي کشور در اوضاع و احوال 
  .کنوني روشن گرديده است

  
مگر به باور شماری از کارشناسان، با توجه به ذينفع . امی از ھمان آغاز روشن بودروشن است ناکارايی چنين نظ

بودن امريکا ھمانا در چنين نظام که ھدف راھبردی آن تشکيل يک حکومت نيرومند مرکزی تبارگرا در افغانستان 
افغانستان، ايران و ديگر که توانايی جذب و جلب طالبان را داشته و در آينده زمينه را برای کنترل پاکستان، خود 

  .ھمسايگان فراھم می نمود؛ درست ھمين نظام بر ما تحميل شد
  

به ھر رو، حال که اين استراتيژی با بن بست رو به رو گرديده است، کشور ما در برابر شرايط تازه يی قرار 
  .گرفته است و موضوع ويرايش و حتا تغيير نظام سياسی در آن مطرح است

  
» ساختار نظام سياسي آينده افغانستان«در اين زمينه در لندن سخنرانی مبسوطی زير نام  2001ری من در ماه جنو

در کابل به زيور چاپ  2003که در سال » افغانستان به کجا می رود؟«داشتم و متن اين سخنرانی ھم در کتاب 
ابرھای آشفته و سياه بر «در کتاب  آراسته گرديده بود، بازتاب يافته است، و ھمچنين اين مساله با اندکی ويرايش

آمده  www.arianfar.com : »کانون پژوھش ھا و مطالعات افغانستان«در وب Hگ » فراز آسمان افغانستان
  .است

  
است که در زمان برای کشور ما مدلی در اوضاع و احوال کنونی بھترين مدل ساختار نظام سياسی  ،از ديدگاه من
من در مقاله ساختار  .در عمل ثابت ساخته است خود راکارايی صدراتی که  -نظام مختلط رياستی -الله داکتر نجيب 

وب Hگ کانون پژوھش ھا و مطالعات افغانستان در : نگاه شود به. (ايده آل نظام سياسی به تفصيل به آن پرداخته ام
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www.arianfar.com .( کرسی رياست جمھوری به يک پشتون تبار در اين جا تنھا می گويم که در چنين نظامی
در عين حال . انتظامی را به عھده داشت -داده شده بود که مسووليت سياست خارجی و مسايل امنيتی و نظامی

 -مديريتی و فرھنگی -سايل اقتصادیمسووليت مکرسی نخست وزيری به يک تاجيک تبار سپرده شده بود که 
  .اجتماعی به وی سپرده شده بود

  
پشتون، : ھم رييس جمھور و ھم صدر اعظم ھر يک چھار معاون داشتند از چھار قوم بزرگ افغانستان

  .تاجيک، ھزاره و ازبيک
  

ه يک در چنين نظامی البته می توان کرسی رياست شورای ملی را به يک ازبيک تبار و کرسی سنا را ب
  .ھزاره تبار سپرد

  
مشارکت احاد مردم ھم در ساختار افقی و ھم در ساختار عمودی چيزی که بسيار مھم است، در چنين نظامی  

استانداری ھا، ولسوالی ) وHيات(ارگان ھای محلی قدرت مانند : قدرت با روش مردمساHری تامين می شود
اين در حالی است که . و شھرداری ھا در آن انتخابی است )بخشداری ھا(، عIقه داری ھا )فرمانداری ھا(ھا 

تقسيم شده و در راس ھر حوزه يک نماينده با صIحيت و نيرومند رييس ) زون(کشور به ھفت، ھشت حوزه 
  . جمھور قرار دارد که اين گونه اقتدار دولت نيرومنمد مرکزی تامين می گردد

  
اجتماعی خIصه  -مديريتی و فرھنگی -ھا در مسايل اقتصادی صIحيت ھای استانداران يا والی مدل، در اين

حوزه ھا يا زون ھا می باشد  انتظامی به دوش نمايندگان رييس جمھور در - نظامی -می شود و مسايل امنيتی
  .يک چند والی را زير فرمان خود دارد و زير نظر او کار می کند که ھر

  
بر مي آيد، ھمان گونه که سال ھا پيش از امروز يکي از مبصران آن چه مربوط می گردد به نظام فدرالی، چنين 

مگر، به باور . »ساختار نظام سياسي افغانستان در آينده دست کم فدرالي خواھد بود«: بي بي سي گفته بود
بسياری از کارشناسان، آوندھاي بسياري در دست است که در اوضاع و احوال کنوني چنين چيزي بس زيانبار 

  . است
  
  :ر اين جا شماري از اين آوندھا را مي آوريمد

را بر ھم مي زند و اين » ملت -کشور«روي آوردن به فدراليزم در اوضاع و احوال کنوني، روند تشکيل  -1
  .براي کشور ما با ساختارھاي قبيله يي آن که در آستانه اين روند قرار دارد، سخت زيانبار است

در کشور، اين نا به ھنجاري ھا به جاي اين که زدوده شوند، به با توجه به فراواني نا به ھنجاري ھا  -2
برايند اين کار اين خواھد بود که زمينه زدودن سراسري . واحدھاي فدرال به گونه فيزيکي تقسيم مي شوند

  .آن را بر پايه يک راھبرد منظم و برنامه ريزي شده محدود مي گرداند
ليتيک ثبات ندارد و در برابر مداخIت بيروني و دگرديسي در کشوري چون کشور ما که از ديدگاه جيوپو -3

با ايجاد . ھاي دروني بسيار آسيب پذير مي باشد، پديدآيي لرزه ھاي سياسي در آن در ھر لحظه امکان دارد
اين امکان ھست که واحدھاي فدرال در صورت لرزه ھاي ) سويس مانند(ساختار فدرالي بر مبناي قومي

ھمچنان در اين صورت، امکان تحول رويدادھا به . ت کشورھاي بيگانه قرار گيرندسياسي، چونان آله دس
  .گونه پيش بيني ناپذير مي رود و چه بسا که زمينه ساز چالش ھا و تنش ھاي منطقه يي گردد

و موجوديت يک ) جامعه مدني(شالوده ھر نظام دمکرات و به ويژه فدرالي، موجوديت نھادھاي مدني  -4
استقرار نظام دمکراتيک فدرال در نبود جامعه مدني و نبود سنت ھاي . سي استفرھنگ برتر سيا

 .دمکراتيک در جامعه يعني در اوضاع کنوني بعيد از واقعيت است
چون بيشتر نخبگان بومي از متن جنگ ھاي دو دھه اخير بيرون آمده اند و بيشتر عناصر نيمه باسواد و  -5

وعيت آنان زير سوال است، ھرگاه نظام فدرال تشکيل گردد، جنگ ساHران غير اکادميک ھستند، و مشر
مگر، مشروعيت آنان در . حاکميت آن ھا به گونه اتوماتيک تثبيت خواھد گرديد و جنبه رسمي خواھد يافت

اين کار  به ھر رو، زمينه را . ھر حال، ھمچون رھبران واحدھاي فدرال کماکان زير سوال خواھد بود
روشن است بازگشت به سوي توتاليتاريزم از نيم راه پيموده شده . ھم خواھد آوردبراي توتالتاريسم فرا

 .اتوريتاريزم به سوي دمکراسي، بس زيانبار است
چون کشور ما از ديدگاه توسعه اقتصادي يک کشور عقب مانده است و نظر به يک رشته مIحظات،  -6

فته است، استقرار فدراليزم يک نوع بخش ھاي جنوبي و خاوري و مرکزي آن به گونه بايسته رشد نيا
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در واقع، از ديدگاه خودبسندگي، استان ھاي شمالي، شمال . ناھماھنگي اقتصادي را به بار خواھد آورد
 . خاوري و شمال باختري کشور داراي اين گونه توانمندي ھستند

کشاورزي و  درصد 70درصد بازرگاني و  70درصد صنايع،  95درصد نفوس،  65مي توان گمان زد که 
در صورت برپايي . دامداري و بخش بزرگ گنجينه ھاي زيرزميني کشور در ھمين استان ھا متمرکز است

نظام فدرالي، استان ھاي ديگر که با ناداري و درماندگي روبرو خواھند گرديد، ناگزير دست به دامان 
 . برھم خواھد زد کشورھاي ھمسايه خواھند شد و اين کار شيرازه بافتار و ساختار کشور را

در رابطه با تيوري پيچيدگي، ھرگاه در يک دستگاه، ھمزمان ھويت ھاي گوناگون رشد بيابند، بحران  -7
مادامي که ما ھويت ملي پيدا نکرده ايم يعني يک ملت تمام عيار نشده ايم، ايجاد پيش . ھويت پديد مي آيد

تقل ھويت ھاي گوناگون فراھم ساخته و جلو از وقت و نا به ھنگام نظام فدرال، زمينه را براي رشد مس
مادامي که چونان يک ملت تبارز نکرده ايم، ھرگونه طرحي در کشور ما که . ھرگونه وفاق را مي گيرد

موزاييکي از شيوه ھاي توليدي محتلف دارد و از کانگلوميراتي از تبارھاي گوناگون به ھم بافته شده 
 . ه سوي فروپاشي و تباھي و بي ثباتي و بحران خواھد کشيداست، به جاي استحکام و ثبات، ما را ب

مادامي که پروژه قانون اساسي فدرال و قانون ھاي اساسي واحدھاي فدرال به گونه جدي مطرح نگردد،   -8
 .بدون داشتن تصويري از شالوده حقوقي مستدل، سخن گفتن از فدراليزم پيش از وقت خواھد بود

ر به جمھوري ھاي فدرال يا اياHت فدرال بر پايه کدامين نشانه ھا روشن نيست تقسيمات اداري کشو -9
  تباري، زباني، مذھبي يا چيز ديگري؟: استوار خواھد بود

روشن است يک دولت فدرال با بھره گيري از حق تعيين سرنوشت ملت ھا در شرايط آزاد و دمکراتيک  -10
. ر فدرالي را برمي گزينند، به ميان مي آيدکه بر اساس تفاھم و انتخاب آزاد باھم يکجا شده و يک ساختا

يکي از پيش شرط ھايي چنين نظام ھايي اين است که تشکيل دولت فدرال آزادانه است و روشن است 
ھرگاه ارزش ھاي دمکراتيک رعايت شود، ھر يک از واحدھاي فدرال برخوردار از اين حق نيز خواھند 

 -نفوذ برخي از کشورھاي ھمسايه در برخي از مناطق کشور با توجه به. بود تا از بافتار آن خارج شوند
در صورت اعIم جدايي کدامين استان يا جمھوري فدرال از بافتار ساختار فدرال و پيوستن آن به يکي از 

 .کشورھاي ھمجوار، ھيچ پادزھر از پيش تھيه شده يي در برابر آن نداريم
 اي فدرال تقسيم خواھد گرديد؟ھمچنان روشن نيست منابع کشور چگونه ميان واحدھ -11
در کشور ما که تا کنون ساختار ملي شکل نگرفته و فرھنگ ملي ھمپيوسته وجود ندارد و ھنوز خرده  -12

فرھنگ ھاي بومي بر آن چيره است؛ مادامي که برخوردار از يک ساختار ملي و فرھنگ ملي نشويم، 
به دھي نمي برد، بل بس زيانبار نيز  روي آوردن به ساختار فدرالي در اوضاع کنوني نه تنھا راھي

 .   خواھد بود
در اوضاع و احوال کنوني که نيروھاي امنيتي، انتظامي و نظامي ما ھنوز در تراز ملي تشکل نيافته   -13

 . است، روشن نيست که وضعيت اين نيروھا با گذار زود ھنگام به فدراليزم، چگونه خواھد بود
 .  مه ريزي راھبردي را در تراز کشور محدود خواھد ساختسر انجام، نظام فدرالي زمينه برنا -14
با توجه به حضور سنگين امريکا و متحدانش در کشور، روشن نيست پس از بازگشت اين نيروھا  -15

 .سرنوشت دولت فدرال به کجا خواھد کشيد
اين سال ھا چه، در . استراتيژی امريکا در افغانستان در نه سال گذشته با فدراليسم ھماھنگی نداشته است -16

اين کشور در افغانستان در پی ايجاد يک دولت مرکزی نيرومند پشتونی بوده است که در آن روند جلب و 
جذب طالبان به چنين دولتی تبارگرا در دستور کار قرار داشته است تا با تشکيل ارتش نيرومند پشتونی 

 .تان را کنترل نمايدبتواند از يک سو پاکستان و از سوی ديگر ايران و نيز خود افغانس
  

حال که اين استراتيژی با ايستادگی سرسختانه پاکستان به ناکامی انجاميده است، ھرگاه امريکايی ھا تIش 
بورزند برای حفظ پايگاه ھای نظامی شان در شمال، در ازای دادن خودمختاری به شماليان، طرح 

 .ا رو به رو خواھند شدفدراليسم را پيش بکشند، با دردسرھای فراوانی با پشتون ھ
  

و ھم دولت تبارگرا و اولتراناسيوناليست حاکم بر کابل با توجه به ) زير تاثير پاکستان(با توجه به اين که ھم طالبان 
انديشه ھای شوونيستی گردانندگان آن، ھر دو به شدت با فدراليسم مخالف ھستند، در اوضاع کنونی با مطرح شدن 

چيزی که نشانه . مريکا، ممکن است تنش ھا ميان امريکا و رژيم کابل به شدت پا بگيردپروژه فدراليسم از سوی ا
 Hھای آن را در کشاکش ھای تازه ميان کابل و واشنگتن بر سر بستن شرکت ھای امنيتی خصوصی از ھمين حا

  . آشکار می بينيم
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بوده است، با دفاع از طرح دولت مقتدر برعکس، مسکو، که به گونه سنتی ھمواره پشتيبان پشتونيسم در افغانستان 
درامه يی که در بازديد اخير کرزی از . مرکزی پشتونی با گرمی گردانندگان کنونی را در آغوش خواھد کشيد

  .روسيه به نمايش درآمد
  

 با توجه به ھمه آن چه که گفته آمديم، بھتر خواھد بود بحث نظام فدرالي را دست کم تا زماني که مقدمات تشکيل
بايد به تنھا گزينش خرد ورزانه و پراگماتيک يعني ملت در کشور ما فراھم گردد، به تعويق بيفگنيم و به جاي آن 

رو  نظام رياستي مختلط، انتخابي بودن ارگان ھاي محلي قدرت و ريگيوناليسم اقتصاديپافشاری به دستيابی به  
 .بياوريم

  
م دولتي آينده، بايست به سنت ھاي ديرين موجود در سازماندھي به ھر رو، به باور من، براي پرداز سيماي نظا

قدرت دولتي و ساختار جامعه در کشور از يک سو و به گرايش ھاي نو و واقعيت ھاي تازه در زمينه از سوي 
  .چه گزينش راھبردي در اين عرصه ميان دو جھت اصلي است. ديگر، توجه شود

   
ر گرفت که بتواند از يک سو، به نگھداري جنبه ھاي شايسته و پسنديده سنت در اين راستا بايستي الگويي را در نظ

ھاي ديرين بپردازد و به ھمين پيمانه جنبه ھاي ناپسند و زيان آور آن را بزدايد و از سوي ديگر، پذيراي پرايش 
  .       ھاي نو در زمينه باشد

  
خاورشناسي فرھنگستان علوم روسيه سال ھا  کارشناس روسي مسايل افغانستان از دانشسراي –2داکتر سيکويف

در باره ساختار نظام سياسي » دورنماي نظام سياسي آينده افغانستان پس از پايان جنگ«پيش در مقاله يی زير نام 
 :کشور چنين نوشته بود

برخي از مطالعه سنت ھاي ملي بازتاب يافته در قانون ھاي اساسي پيشين افغانستان و ھمچنان احکام برنامه يي «
  :سياسي اجازه مي دھد گمان ھايي در رابطه با نظام پس از پايان جنگ افغانستان زد -گروه ھاي نظامي

نظام دولتي، نتايج حل و فصل صلح آميز به دست آمده از طريق تفاھم، در گام نخست ميان نيروھاي  -
. ا بازتاب خواھد داداصلي سياسي داراي قدرت واقعي، نيروي نظامي و برخوردار از حمايت خارجي ر

اقتصادي، تباري و مذھبي Hيه ھاي گوناگون اجتماعي جامعه افغاني را که  –اين تفاھم بايد منافع سياسي
  . نيروھاي يادشده تمثيل مي نمايند، در نظر بگيرد

گذار به  -مدني تصور مي گردد و کمتر محتمل) يکريخت(»يونيتار«محتمل ترين واريانت حفظ دولت  -
  )نظام فدرالي( فدراسيون

ھمراه با آن نبايد از نظر دور انداخت که بر قدرت مرکزي در چھارچوب دولت متمرکز Hزم مي افتد،  -
به گونه مثال؛ با بازنگري تقسيمات اداري . عقب نشيني ھايي معيني در برابر اقليت ھاي تباري بنمايد

خودگرداني اداري به اقليت ھاي تباري و  استان ھاي کشور با توجه جدي پراگندگي اقوام و قبايل، با دادن
  .ھمچنان حق برابر داشتن نماينده در ارگان ھاي مرکزي قانونگذاري و اجرايي قدرت

واقعي ترين شکال و سلطنت، نظام ) رژيم پرزدنتسيال -رياست جمھوري(شکل جمھوري اداره دولت  -
 .ل غير واقعي اداره قدرت اندو نيز جمھوري پارلمانتاري اشکا) امارت و خIفت(ھاي تئوکراتيک 

رييس جمھوري انتخابي و قابل تعويض و  - رييس دولت، به گمان بسيار، رييس جمھور خواھد بود -
 .برخوردار از نيروي واقعي حاکميت

با آن که قانون ھاي اساسي گذشته، افغانستان گرايش به سوي محدود . ارگان ممثل ، پارلمان خواھد بود -
رايزني داشتند؛ پارلمان آينده متکي به گروه ھاي  - لمان به وظايف مشورتيساختن صIحيت ھاي پار

حق ) با درنظرداشت آنچه در باره تفاھم گفته شد(سياسي، بايد کنترل کافي بر قوه اجرايي تا مرز  -نظامي
 .به گمان بسيار اين پارلمان داراي يک مجلس چند حزبي خواھد بود. سلب اعتماد از دولت داشته باشد

و در اين اواخر نيز به ( به عنوان مشروع ترين نھاد سراسري ملي ) يا شورا(ون براي لويه جرگه چ -
شود، از اين رو، به اين اھميت درجه اول داده مي ) عنوان وسيله حل و فصل صلح آميز منازعه افغانستان

يا آن گونه در ساختار حاکميت دولتي دست کم در آغاز، در دوره دستيابي به تفاھم و تشکيل ارگان ھاي 
 . »اداري به کار برده خواھد شد

 

                                                 
تان مسايل افغانس«، به نقل از کتاب 2003، کابل، 367 -366، ص »افغانستان به کجا مي رود؟«نگاه شود به کتاب .   2

  .1999، ترجمه نويسنده، چاپ تھران، »جنگ و صلح
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در لندن زير نام ساختار نظام سياسي آينده افغانستان  2001جنوري  11نگارنده، در سخنراني يي که به تاريخ 
ھرگاه «: ن آن را در کتاب افغانستان به کجا مي رود؟ بازتاب داده بوم، در ھمان زمان گفته بودمداشتم و مت

واقعبينانه بنگريم، چنين به نظر مي رسد که نظام جمھوري و دولت واحد يونيتار عملي ترين واريانت در آينده 
 . نزديک باشد

  
پارلماني باشد، شايد جمھوري پارلماني در آينده  ھر چند، ھرگاه گزينش بر سر دو نظام جمھوري پرزدنتسيال و

براي کشور ما بھتر باشد، چون در اين نظام صIحيت ھا و اختيارات بيشتر تقسيم مي گردد و از تمرکز قدرت در 
از سوي ديگر، در چنين . اين گونه، زمينه براي مشارکت بيشتر فراھم مي گردد. يک دست، جلوگيري مي شود

  .ي تمرين بيشتر دمکراسي فراھم خواھد گرديدنظامي، زمينه برا
  

و ابزاري  بودن پارلمان و نبود احزاب راستين ملي (با اين ھم، شايد به دليل نبود سنت ھاي دمکراتيک در جامعه 
است، در اوضاع ) نظام جمھوري پارلماني(که يکي از پيش شرط ھاي اصلي يي ھمچو نظامي ) در کشور

گانه انتخاب عيني باشد و اکنون قراين ھمه دال بر آن اند که درست ھمين نظام نظام امروزي، رژيم پرزدنتيال ي
  .آينده کشور ما خواھد بود

   
مگر، بايسته است براي جلوگيري از بحران اداري، کرسي نخست وزيري اعاده گرديده و بخشي از صIحيت ھاي 

از اين رو، نظام . يد انتخابي باشد، نه انتصابيصدر اعظم با. اداري و اقتصادي رييس جمھور به آن واگذار گردد
  آينده بھتر است شکل يک نظام مختلط را بگيرد

  
مگر، نبايد فراموش کرد که در مراحل بعدي ضرورت گذار از نظام پرزدنتسيال بسيط به جمھوري پارلماني 

تا فراھم شدن بستر ھموار،  از اين رو، بر ھواداران اين نظام است. فدرال در دستور کار روز قرار خواھد گرفت
  .شکيبايي پيشه سازند

   
آنچه بسيار مھم است، اين است که نظام سياسی در کشور ويرايش يايبد، اداره کشور بر پايه ريگيوناليسم 

  .  »عيار گردد و ارگان ھاي محلي قدرت بايد حتما انتخابي باشند) زون ھا(اقتصادي
 

نگ با استراتيژی اياHت متحده در نه سال گذشته، برای جذب نيروھای شايان يادآوری است که دولت کنونی ھماھ
طالبان و ديگر تندروان پشتون تبار، با دامن زدن لگام گسيخته به مسايل زبانی و تباری در کابل و کشانيدن آن به 

کشور  ديگر مناطق کشور، کار را به جاي کشانيده است که دردمندانه و سوگوارانه در ھيچ برھه از تاريخ
گسيختگي ھاي نارواي زباني، تباري و سمتي و آييني سابقه و پيشينه نداشته است و با برھم خوردن توازن نسبي 
برقرار شده در سال ھاي نخست رويکار آمدن دولت کنوني، شيرازه وحدت ملي چنان در آستانه از ھم گسيختگي و 

بيني کرد و ھرگاه تدبيرھاي بايسته و خردورزانه در شاريدگي است که دشوار است پيامدھاي ناميمون آن را پيش 
اين زمينه روي دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادHنه و پذيرا براي ھمه Hيه ھاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به نشانه ھاي تباري، زباني و آييني با برداشته شدن چتر نيروھاي   خطر فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور
       .ن المللي و برونروي اين نيروھا به ھر دليلي که باشد، مي رودائتIف بي

 
اين کار، از سوي ديگر به اين تصور در ميان غير پشتون ھا آفريده است که حاکميت کنوني به پشتيباني و يا دست 

ي و در گام کم با بھره گيري از  حضور نيروھاي ائتIف بين المللي و با بھره برداري از ياري ھاي بين الملل
نخست اياHت متحده، دست به تحکيم پايه ھاي فرمانروايي يک گروه خاص تباري يازده است که روشن است با 
دامته يافتن بيشتر اين روند، باشندگان غير پشتون يکسره اعتماد خود را به جامعه جھاني و در گام نخست اياHت 

  .متحده از دست خواھند داد
  

افغانستان پش از بازگشت «مشاور ارشد نظامي داکتر نجيب در کتاب  –رال محمود قارييفدر اين زمينه سخنان جن
تIش ھاي ھر حزب يا گروھي که بخواھد حاکميت مطلق خود را بر «: جالب است که مي گويد» سپاھيان شوروي

در اين کشور  دير يا زود نيروھاي درگير. سرتاسر افغانستان پھن نمايد، دشوار خواھد بود به پيروزي برسد
ناگزير مي شوند راه تفاھم بپمايند و توازن پذيراي منافع را بيابند و تصاميم سياسي يي اتخاذ نمايند که با سنت ھاي 
تاريخي افغانستان ھماھنگ بوده و اجازه بدھد حد اقل عناصر Hزم براي برپايي دولت مرکزي و استقIل نسبي 

        .»گيرد اقوام و قبايل را به گونه معقول در بر
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گرفته شود » ھار«بايسته است از ھر گونه فزونخواھي و تندروي در اين زمينه خود داري گرديده و جلو روندھاي 

و دست ماجراجويان بيماري که در پشت گرده اين کارروايي ھا قرار دارند، از سياستگذاري ھا در کشور کوتاه 
از سوي نيروھاي تندرو يک گروه با واکنش تند نيروھاي به روشن است ھرگونه انحصار گرايي در زمينه . شود

ھمين پيمانه تندرو ساير  گروه ھا روبرو شده و در نخستين فرصت زمينه را براي تعامIت زنجيره يي ناخوشايند 
  .فراھم مي گرداند

  
ي را دارد يا نه؟   تنھا پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که آيا دولت کنوني توانايي يا اصI آرزوي چنين چيز

  .  با شناختی که  از گردانندگان دولت کنونی داريم، دردمندانه پاسخ منفی است
  

راھبردھای امريکايی ھا در افغانستان و منطقه در کل است که  يدنرسبست و آخرين موضوع به بن ...  -ھفتم
را از کيسه تجزيه افغانستان  می خواھند بھای آناز استراتيژيست ھای امريکايی  آن برخی نبرای شکستاند

: منطق آن ھم روشن است. حفظ پايگاه ھای امريکا در منطقه به ھر بھايی که شده است ،ھدف اين طرح .بپردازند
 .از اين چه بھتر! بگذار اين پايگاه ھا در شمال آرام باشند تا جنوب بی آرام. چه فرقی می کند

 
با آمدن امريکايی ھا از . از پايه بر سنجش ھای نابخردانه استوار است باز ھم پيشاپيش می گويم که اين استراتيژی 

جنوب به شمال نه تنھا جنوب به چراگاه دھشت افگنی بين الملل و کانون بزرگ توليد و قاچاق مواد مخدر مبدل 
مال کشور رويدادھا در آن به گونه لگام گسيخته توسعه خواھند يافت، بل نيز دامنه بحران به شخواھد گرديد و 

و افغانستان را به يک سياھچاله مرگبار  اين گونه سرتا سر کشور را فرا خواھد گرفتکشانده خواھد شد و 
  .جيوپوليتيک مبدل خواھد ساخت

  
ھويدا است که برد امريکا در کشاکش ھای منطقه يی از جمله در بحران افغانستان، در صورتی که نخواھد و يا 

يک خود به سازش دست يابد، تنھا در پشتيبانی از يک اتحاديه منطقه يی نيرومند و بی نتواند با حريفان استراتيژ
که توانايی ايستادن بر سر پاھای خود در برابر حريفان  افغانستان، ايران و پاکستانطرف متشکل از کشورھای 

ی ترکيه، عراق، سوريه، سه ابر قدرت روسيه، چين و ھند را در آينده داشته باشند، و از حمايت کشورھا -امريکا
نه در در افتادن و درگير شدن در يک نبرد بی پايان . لبنان و دولت آينده فلسطين برخوردار باشد، خواھد بود

  .فرسايشی با اين کشورھا
  

ھرگاه امريکا در راه آرايش چنين اتحاديه يی زمينه سازی نکند، سراسر اين پھنه بزرگ و گسترده را از دست 
در اين حال از پيروزی راھبردی . اين منطقه بزرگ و مھم به دست حريفان آن کشور خواھند افتادخواھد داد و 

  . امريکا در آسيای ميانه و قفقاز حتا سخن ھم نمی تواند در ميان باشد
  

استراتيژيست ھای امريکايی چنين طرحی را در دھه ھای شصت و ھفتاد . روشن است چنين ديدگاھی تازه نيست
مگر شوروی ھا که چنين اتحاديه يی را امپرياليستی و تجاوزکار می پنداشتند، . در دستور کار داشتند سده بيستم

توانستند با مھارت با راه اندازی کارزارھای پيچيده اپراتيفی مانند زمينه سازی و حمايت از  انقIب ايران و راه 
امريکا ھم ناگزير در برابر آن با راه اندازی کودتای . (اندازی کودتای داوود خان در افغانستان آن را خنثی بسازند

جنرال ضيا در پاکستان و پشتيبانی لگام گسيخته از تند رويی اسIمی به ويژه وھابيت در منطقه پرداخت که امروز 
  ).   پيامدھای آن را به چشم سر می بينيم

  
، )عميقا به مسايل منطقه آگاھی داشت، بودکه بی ترديد يکی از وارد ترين رجال سياسی بريتانيا که (فريزر تتلر

يکی «: زمانی در يک سخنرانی در لندن در پيوند با حل مشکل پشتون ھای نوار مرزی افغانستان و ھند گفته بود 
از ترکيه در باختر تا پامير » اردوگاه کشورھای مسلمان«تشکيل «از راه ھای حل اين مشکل پيچيده و سر در گم؛ 

  .است] »تھديد کمونيسم«بر شالوده تز [ » کنفدراسيون کشورھای مسلمان از ترکيه تا بنگال«يا حتا » در خاور
  

ديدگاه تتلر، البته با يک رشته تفاوت ھا در قرينه اوضاع پيچيده کنونی منطقه حتا تا به امروز الترناتيو ديگری 
بود و طرح او به شکلی که در روشن است سخنرانی تتلر در اوضاع جيوپوليتيکی ديگری صورت گرفته . ندارد

با اين ھم، امروز برای فرونشاندن تنش ھا ميان افغانستان و . باH آمده است، آرمانگرايانه بوده، عملی نمی باشد
به ويژه پشتون ھای بينوای نوار  -پاکستان و پايان بخشيدن به بدبختی و سيه روزی ھای بی پايان مردم افغانستان
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انه تا صد نفر کشته می دھند و کوتاه کردن دايمی دست درازی ھای بيگانگان در امور مرزی که دردمندانه روز
منطقه، بايسته است تا در گام نخست ھر چه زودتر به مساله خط ديورند پايان داده شود و زمينه برای ايجاد يک 

  .اتحاديه منطقه يی با اشتراک افغانستان، پاکستان و ايران فراھم شود
به گونه . رييس جمھور متوفی پاکستان داده بود -رين طرح ھا را در زمينه فيلد مارشال ايوب خانيکی از جالب ت
رييس جمھور  -مارشال ايوب خان:  می خوانيم 323ص  3»اختIفات ارضی افغانستان و پاکستان«يی که در کتاب 

ان، ايران و پاکستان در بين دو خطاب به يک اجتماع بزرگ در کويته گفته بود که افغانست 1341پاکستان در سال 
قوه بزرگ يعنی اتحاد شوروی و ھند قرار گرفته اند و نظر به اين وضع برای بقای اين سه کشور برادر، اتحاد با 

زيرا در صورت اختIفات داخلی، مقابله آن ھا با فشارھای خارجی مشکل خواھد . ھم يک امر ضروری می باشد
ولی ھرگاه اين سه کشور با ھم متحد . ی سه گانه از ھم جدا شده و خاتمه بيابندبود و شايد در اين صورت کشورھا

  . شوند، از خود به خوبی دفاع خواھند کرد
  

رييس جمھور پاکستان در ميان کف زدن ھای ممتد حضار گفت که اگر چنين پيشنھادی به عمل آيد، پاکستان از 
ت مردمان پاکستان، ايران و افغانستان به يک نژاد تعلق دارند و وی گف. ھمه پيشتر اين پيشنھاد را قبول خواھد کرد

بين آن ھا رشته ھای عميق تاريخی و کلتوری وجود دارد  و به عقيده وی مردمان اين سه کشور برای دفاع در 
  »..مقابل فشارھای خارجی و سعادت خود اين اتحاد را می پسندند

  
وزير خارجه در باره اين  -کابل، ھنگام ديدار با سردار نعيم خان چند روز بعد، آقای ذولفقاری سفير ايران در

اتحادی که ايوب خان از آن صحبت کرده، «سفير ايران به نعيم خان گفت که . اظھارات ايوب خان گفتگو کرد
اگر ما در حال . ولی اکنون موقع چنين کاری نيست. بله ھمين طور است«: نعيم خان گفت. »آرزوی ھمه ماست

. انجام اين عقيده کار امروز و فردا نيست و وقت می خواھد. دست به چنيين اقدامی بزنيم، نابود خواھيم شدحاضر 
  . »به ھر حال، در چنين موقع حساس، به ھيچ وجه جای طرح اين موضوع نيست

  
زير چھار زيرا اين سه کشور کشورھای ھستند که . اتحاد جيو استراتيژيک اين سه کشور بسيار دارای اھميت است

از اين رو، با توجه به ھمسايگی با سه ابر . چوب ھيچ پيمان و چتر دفاعی يی نيستند و ميان خود ھم پيمانی ندارند
از اين رو، پس از . قدرت روسيه، چين و ھند و نيز حضور نيرومند امريکا در منطقه، سخت آسيب پذير ھستند

  .دست کم زمينه ھای ھمگرايی بيشتر را بررسی نمايند بيرون برآمدن امريکا از افغانستان، بايد بی درنگ
  

تنھا در اين  .بی طرفی آن در کشاکش ھای جھانی است -پيش شرط اصلی زيستايی و پايايی چنين اتحاديه يی
صورت اين اتحاديه می تواند از يک سو از کشاکش ھای قدرت ھای بزرگ در امان بماند و از سوی ديگر بتواند 

  .به آن ھا را به ويژه در عرصه توسعه تکنولوژيک به دست بياوردکمک ھای ھمه جان
  

در اين راستا، بر امريکا است  برای جلب ايران به اين روند، تا با تIش برای ايجاد يک دولت مستقل فلسطينی و 
دن به توافق بر سر يک فارمول پذيرا برای ايران در بحران عراق، در کنار حل مساله افغانستان و پايان بخشي

کليدی ترين  -چه، بدون ايران. بحران ھسته يی ايران و لغو تحريم ھا در برابر اين کشور، با آن راه تفاھم بپويد
از جمله تشکيل اتحاديه منطقه يی بی . کشور خاور ميانه حل ھيچ مساله يی در اين جغرافيا امکان پذير نمی باشد

  .طرف
  

سياری از کارشناسان، امريکا در قبال ايران از دو چيز غافل بوده چيزی که جالب است، اين است که به باور ب
  :است

  اختIفات عينی عميق ميان ايران و روسيه در پھنه ھای دريای کسپين، قفقاز، آسيای ميانه و افغانستان -1
تحول تدريجی ايران و گذار آھسته و خاموش نظام آن کشور از يک نظام ايدئولوژيک به يک نظام   -2

 .مليگرا
لوده اين ديدگاه تيوريک اين است که با گذشت زمان، به محض کمرنگ شدن نظام ھای ايدئولوژيک، جای شا

تنھا حمله . در اين روند جھانی، ايران نمی تواند مستثنی باشد. آن را نظام ھای ناسيوناليستی پر می کنند
 .به زيان آن کشور خواھد انجاميدنسنجيده امريکا بر ايران می تواند اين روند را وارونه بسازد که يک سره 

                                                 
اختIفات ارضی افغانستان و پاکستان به روايت اسناد تاريخی وزارت امور خارجه ايران، به کوشش محمد علی بھمنی .  3

 .1382قاجار، چاپ مرکز اسناد و خدمات پژوھشی، تھران، 
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  .و باز ھم افغانستان...

خشکانيدن منابع مای (روشن است بر پايه منطق رياضی، معادله سه مجھوله بحران افغانستان بدون حل ايکس 
از . نمی تواند حل گردد) بستن و در ھم کوبيدن پايگاه ھای دھشت افگنان در پاکستان(و وای ) کشورھای عربی

ساده ترين منطق رياضی بيانگر اين حقيقت است که اين جنگ بی فرجام می تواند تا بی نھايت و اين رو، 
  .Hيتنھاھی ادامه پيدا کند

  
منابع تمويل دھشت افگنی  –در اين ميان، پرسش اساسی اين است که آيا امريکا می تواند چشمه ھای پولی اعراب

حال اگر دست روی دست گذاشته شود، اين روند می تواند  در اين. را بخشکاند؟ پرسش روشن است که منفی است
تا چھل، پنجاه سال آينده يعنی تا به ته کشيدن و خشکيدن کامل چاه ھای نفتی جزيره نمای عرب و در نتيجه بی پول 

  . شدن کشورھای عربی ادامه يابد
  

د که بر سر آن نيم قرن به جنگ پرسشی که مطرح می گردد اين است آيا افغانستان برای امريکا ارزش آن را دار
بپردازد؟ آيا مادران امريکايی حاضر ھستند نيم سده آزگار فرزندان خود را به کشتارگاه جنگ افغانستان بفرستند؟ 

  آيا ماليه پردازان امريکايی حاضر ھستند بار سنگين چنين ھزينه چند تريليونی را بر پشت بکشند؟  
  .پاسخ، روشن است که منفی است 
  
توجه به لغزش ھای پی در پی امريکايی ھا در بحران خاور ميانه، اشغال عراق، دشمنی با ايران و درگير شدن  با

در مرداب جنگ فرسايشی بی پايان و بی فرجام با قبايل پشتون گستره مرزی افغانستان و پاکستان و تکيه بر يک 
اک بين المللی بسر می برند و نه تنھا ھمه دولت مافيايی و نامشروع در افغانستان، آن ھا در تجريد وحشتن

ابزارھای فشار بر پاکستان را از دست داده اند، بل ناگزير ھستند نزد پاکستانی ھا به کرنش ھم بپردازند و در واقع 
  .  در مساله افغانستان، امريکا خود به گروگان پاکستان و تا جايی ھم روسيه مبدل شده است

  
ه امريکا از يک سو نغمه جنگ با ايران را سر کند و از سوی ديگر پاکستان را تھديد از سويی ھم، مگر می شود ک

  به تحريم نمايد؟
  

متناسب به ميزان فشار امريکا بر پاکستان، آن کشور ناگزير به دوری  از امريکا و افتادن به دامان چين، روسيه، 
تان فشار بياورد، به ھمان پيمانه پاکستان ناگزير ايران و اعراب خواھد گرديد و به ھر پيمانه که امريکا بر پاکس

در اين حال، امريکا اين . خواھد گرديد برای موازنه کردن و بی اثر ساختن فشار به اين کشورھا نزديک شود
ارزيابی را دارد که در صورت بيرون رفتن از افغانستان، تنھا متحدی که در منطقه برای شان می ماند پاکستان 

  .نمی تواند اين ريسک را بکند که تنھا ھمپيمان خود را در منطقه از دست بدھدخواھد بود و 
  

به سود توسعه ) در واقع بر نظاميان اين کشور(بايد اين نکته را در نظر گرفت که افزايش فشار بر پاکستان
و جان گرفتن  دمکراسی و دولت نيمجان غير نظامی اين کشور نينجاميده، بل که به تقويت تندروی و بنيادگرايی

  . نيروھای اھريمنی منجر می گردد
  

از سوی ديگر، بايد توجه داشت که پس از تايوان، پاکستان دومين اولويت سياست خارجی چين را تشکيل می دھد 
و در صورت خراب شدن مناسبات امريکا و پاکستان، اين کشور با بندرھای استراتيژيک کراچی و گوادرش 

  .افتاد و  اين به معنای شکست راھبردی امريکا در نيمقاره خواھد بود يکسره به دست چين خواھد
  

ھمچنين پاکستان يک ھرم بس نيرومند ديگر فشار بر امريکايی ھا را در دست دارند، کاھش ھمکاری با امريکايی 
  . ھا در رس رسانی و در کل در مبارزه با تروريسم در افغانستان

  
  .بخواھد بر پاکستان بيش از حد فشار بياورد، چه رخ خواھد داد؟ حال تصورش را بکنيد ھرگاه امريکا

  
» امکان عمليات نظامی امريکا در خاک پاکستان«پژوھشگر روسی در مقاله  -زامارايوا. آ.نپاسخ اين سوال را 

  :داده است
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ه به خاک تھديد امريکا به حمل«: سناتور عبدالغفار حيدری اعIم نمود -دبير کل حزب جمعيت علمای اسIم«
در اين . پاکستان بسيار جدی است چيزی که حکومت داران ما را مجبور می سازد که چشم ھای خود را باز نمايند

  :رابطه حزب جمعيت خواست بس راديکال از دولت بخواھد
  
  . و ھمه انواع مناسبات با امريکا را برھم بزنند. نخست، مشی سياست خارجی کشور را بيخی تغيير بدھند 

  .ديگر، اين که بی درنگ ترانزيت بارھای ناتو به سوی افغانستان را از طريق خاک پاکستان پايان بدھنددو 
ھمه مردم پاکستان «سه ديگر، چون پاکستان زير تھديد قرارر دارد، ارتش ما بايد به تھديدات امريکا پاسخ بگويد و 

  .»زندگی خود را فدای امنيت و تماميت ارضی کشور  شان نمايند
  
پاکستان می تواند در صورت وارد آمدن فشار زياد از سوی امريکا، از جمله اعمال تحريم ھا يکسره از امريکا  

ببرد و خود را در دامان چين، روسيه کشورھای عربی و ايران بيفگند و به گونه لگام گسيخته به پشتيبانی از 
مسيرھای ھوايی به روی امريکايی ھا بسته  در اين صورت، ھمه راه ھای رس رسانی و. دھشت افگنان بپردازد

خواھد شد و امريکا در افغانستان در منگنه يی خواھند افتاد که نتيجه آن گروگان شدن پروژه حضور آن در 
  . افغانستان نزد روسيه خواھد بود

  
شد سر  در يک سخن، ھمه کارزار افغانستان به ناکامی و شکست مفتضحانه انجاميده و امريکا ناگزير خواھد

  . افگنده افغانستان را ترک و دو باره به دست پاکستان، القاعده و ديگر دھشت افگنان بسپارد
  

بين المللی صورت گيرد ) تفاھم(تحريم پاکستان تنھا در يک صورت امکان دارد و آن اين که در زمينه کانسنسوس
امريکا نمی تواند تيشه به ريشه خود بزند و در غير آن، . و مخصوصا چين و ايران و نيز اعراب با آن موافق باشند

کسانی که سخن از تحريم پاکستان از اين گونه، . خود را در منگنه جيوپوليتيک افغانستان اسير روس ھا بسازد
  .سوی امريکا بر زبان می آورند، روشن است ارزيابی کوتاھبينانه يی از مسايل منطقه يی و جھانی  دارند

  
ی را گم کرده است که تا آن ھا را نيابد، ناگزير )نت ھا(خونبار افغانستان امريکا گام ھا  در يک سخن، در سمفونی

چه، با آغاز اين کنسرت حضار، . خواھد بود در يک تاHر تھی از بيننده به دادن کنسرت گوشخراش ادامه بدھد
تا ھنگامی ادامه پيدا خواھد کرد  يکه، يکه تاHر را ترک خواھند گفت و تاHر تھی از شنونده خواھد شد اين کنسرت

  .که نوازندگان خود نيز خسته شده و صحنه را ترک گويند
  

تنھا راه برونرفت از اين وضع، گشودن گره ھای کور و فرو بسته يی است که بدون گشودن آن ھا سر نخ کIف 
  ھايی ھستند؟  اين گره ھای کور و فرو بسته  چه گره.  سر در گم بحران افغانستان پيدا نخواھد شد

  
به باور بسياری از کارشناسان، در کIوه سر درگم بحران کشور، چند گره کور است که تا باز نشوند، ھر گونه 
سخن گفتن از صلح و امنيت و ثبات در کشور و منطقه، ياوه سرايی يی بيش نخواھد بود و بدون گشودن اين گره 

و چند Hيه تر و خونبار تر شده، حل آن دشوار تر و دشوار تر ھا، بحران با گذشت ھر روز پيچيده تر و ژرف تر 
  .خواھد گرديد

  
طرح اين موضوع در اين برھه، به اين دليل مھم است که به باور برخی از آگاھان، از يک سو، حضور نيروھای 

دامه حضور آن ھا ائتIف بين المللی در کشور برای تامين امنيت، صلح و ثبات، الترناتيو ندارد و از سوی ديگر، ا
در سيمای کنونی، به بن بست رسيده است و خطر شکست شان در فرجام اين جنگ فرسايشی بی پايان و در پی آن 

  . فروپاشی افغانستان به دو يا چند بخش و درگيری يک جنگ خانمانسوز پيش بينی ناپذير می رود
  
  :مھم ترين اين کور گره ھای قرار زير اند 

   روعيت حضور نيروھای ناتو در افغانستانزير سوال بودن مش  -1
  عدم اعاده وضعيت افغانستان چونان يک کشور بی طرف  -2
  معمای قرار داد ھمکاری ھای استراتيژيک پارادکسال ميان افغانستان و امريکا  -3
  نبود قرار داد روشن عدم مداخله در امور يک ديگر ميان افغانستان و پاکستان   -4
  فغانستان در پی تقلب گسترده در انتخاباتعدم مشروعيت رھبری کنونی ا -5
 نبود يک قانون اساسی کارا و پذيرا برای کشور -6
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 ناکارآيی ساختار کنونی نظام سياسی در افغانستان   -7
 نبود استراتيژی روشن مبارزه بی امان و پيگير در برابر القاعده، طالبان و ديگر تندروان  -8
 ر  نبود يک دولت فراگير ملی و خطر فروپاشی کشو  -9

 عدم شفافيت در مبارزه با مواد مخدر  -10
 

روشن است گشودن گره ھای کور و فرو بسته بحران افغانستان کار ساده يی نبوده، مستلزم دگرگونی ريشه يی 
خوب، مگر اين گره ھای کور . استراتيژی امريکا است و بی ترديد موانع فراوانی بر سر راه آن قرار دارد

درگم وجود دارند و اگر گشوده نشوند، نبايد ھم انتظار يافتن سر نخ کIوه را داشته  دردمندانه در اين کIوه سر
باشيم و ھمچنين امنيت، صلح و ثبات به ھيچ رو تامين نخواھد گرديد و بحران می تواند به گونه لگام گسيخته ادامه 

 . يابد و چه بسا که پيچيدگی ھايی از اين ھم بيشتری را بزايد
 

 :اين گره ھای کور می تواند از ديدگاه تئوريک قرار زير باشد راه ھای گشودن
 در آوردن ھمه نيروھای ائتIف بين المللی زير چتر واحد آيساف و پايان دادن به ماموريت ناتو -1
برگزاری يک کنفرانس بين المللی در باره افغانستان زير چتر سازمان ملل و اعاده وضعيت بی طرفی   -2

افغانستان به عنوان يک کشور بی طرف و دادن تعھدات Hزم در زمينه از سوی افغانستان يعنی اعIم 
  ھمه کشور ھای ذيدخل در بحران افغانستان به شمول سازمان ھای بين المللی

فسخ و لغو قرار داد ھمکاری ھای استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان برای جلب اعتماد دوباره  -3
 ھمسايگان افغانستان

عدم تعرض و عدم مداخله در امور يک ديگر ميان افغانستان و پاکستان زير نظر سازمان  عقد قرار داد -4
ملل و سپردن تعھدات بايسته در زمينه مانند توافقات ژنو در دوره داکتر نجيب از سوی امريکا، پاکستان و 

  .افغانستان با ھمکاری چين، روسيه، ايران، ھند و عربستان
و انتخاب يک رھيری مشروع به جای رھبری غير مشروع کنونی با برگزاری لويه جرگه اضطراری  -5

  ھمکاری سازمان ملل 
 .تغيير و اصIح قانون اساسی کنونی که عدم کارايی آن در عمل ثابت شده است -6
تغيير ساختار نظام سياسی ناکار آمد کنونی و آوردن نظام رياستی مختلط به جای رژيم رياستی کليت  -7

رسی صدرات و تقسيم افغانستان به چند زون و انتخابی شدن ارگان ھای محلی گرای کنونی با اعاده ک
 )وHيت ھا، ولسوالی ھا، عIقه داری ھا و شھرداری ھا(قدرت 

تشکيل جبھه واحد ضد تروريستی در برابر القاعده و طالبان و ساير گروه ھای تند رو با اشتراک  -8
بزرگ زير نظر سازمان ملل و ادامه مبارزه پيگير  ارگانيک ھمه ھمسايگان افغانستان و ھمه قدرت ھای

پايان بخشيدن به ھر گونه مذاکره و بازی ھای ابزاری با تروريست . و بی امان با آنان تا پيروزی کامل
بسيج ھمه پتنسيال کشور برای نبرد در برابر تروريسم يعنی القاعده، طالبان و ساير تندروان آشتی . ھا

مکاری پاکستان، وضع تحريم ھای بسيار شديد در برابر آن کشور از سوی ناپذير و در صورت عدم ھ
 .سازمان ملل و تجريد مطلق آن کشور از سوی جامعه جھانی

ايجاد يک دولت فراگير ملی با مشارکت گسترده ھمه Hيه ھای جامعه افغانی به جای دولت تبار گرای غير  -9
سته است تا رييس جمھور پشتون و صدر اعظم تاجيک، در اين حال، در ساختار نظام نوين باي. ملی کنونی

ھر يک چھار، چھار معاون از اقوام بزرگ افغانستان داشته باشند و رياست سنا و شورای ملی به 
نمايندگان شايسته برداران ھزاره و ازبيک سپرده شود تا در بافت افقی قدرت توازن پذيرا و دادگرانه به 

 .لی تامين شودميان بيايد و مشارکت گسترده م
مبارزه بی امان و خلل ناپذير در برابر کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر از جمله به آتش کشيدن  -10

کشتزارھای مواد مخدر با بمب ھای آتشزا، نابودسازی آزمايشگاه ھای توليد اين مواد، تعيين جزای اعدام 
مخدر زير نظر سازمان ملل با  برای قاچاقچيان بزرگ، تشکيل کميسيون بين المللی مبارزه با مواد

مانند روسيه، ايران، پاکستان، . اشتراک کشورھايی که بيش از ھر کشوری قربانی مواد مخدر بوده اند
نيروھای ائتIف بين المللی بايد . کشورھای آسيای ميانه، چين، افغانستان و کشورھای اروپايی و امريکا

حضور دارند، در برابر اين کميسيون پاسخگو و مسوول در قبال مبارزه با مواد مخدر در وHياتی که 
ھمچنين بايسته است يک کميسيون بين المللی نظامی مبارزه با مواد مخدر يرای کنترل نظاميان . باشند

خارجی در افغانستان تشکيل و در پايگاه ھای ھوايی بگرام، شيندند، کابل و قندھار مستقر شوند با حق 
 .انسپورتی نظامیبازرسی از ھواپيماھای تر
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در واقع، اين يک چھارچوب تيوريک برای حل ريشه يی مساله است و پيش شرط آن برگزاری يک کنفرانس بين 
 .المللی ديگر به سان کنفرانس بن در يکی از کشورھای بيطرف در مساله افغانستان زير نظر سازمان ملل است

 
مشکل افغانستان حل نشده و تنھا شکل آن دچار استحاله روشن است در صورت ناگشوده ماندن اين گره ھای کور، 

  . شده و بحران به اشکال جديدی ادامه خواھد يافت
  

اگر چنين چيزی . آن چه مربوط به آوازه ھا در باره تجزيه کشور می گردد، من تجزيه را عملی نمی بينم  -ھشتم
تجزيه افغانستان کار بسيار خطرناک و  .ه بيستممانند سال ھای دھه نود سد. ھم رخ بدھد، موقت و گذرا خواھد بود

خونباری است و با توجه به اين که ھيچ يک از ابر قدرت ھا و کشورھای منطقه به گونه عينی از آن سود نخواھند 
  .شايد تنھا کشوری که در آن ذينفع باشد، ھندوستان باشد. برد و عملی نخواھد بود

  
گيريم اگر ھم . وسيه به ھيچ رو تجزيه افغانستان را نخواھد پذيرفتر. موقف روس ھا ھم در زمينه روشن است

چه؛ .ھر چند روسيه به اين سود اندک قانع نيست. بپذيرد، از آن زيانمند نشده و تنھا سود التبه اندکی خواھد برد
در . اردشمال افغانستان از روزگاران قديم حيات خلوت روسيه به شمار می رفته است که در آن نفوذ فراوان د

جنوب نيز سر انجام روسيه که به گونه سنتی پشتيبان پشتونيسم  و پشتونستان و به روايتی حتا طراح و مھندس آن 
. بوده است، نفوذ بسيار دارد، ھرگاه در کشاکش بر سر آن نبّرّد، بازنده ھم نخواھد بود وآن را از دست نخواھد داد

دن ھر قدرتی که بخواھد آن را زير کنترل داشته باشد، در دست دست کم اھرم ھای فشار بزرگی بر مو دماغ کر
  . دارد

  
ايران نيز ھيچ سودی در تجزيه افغانستان ندارد و ممکن است تجزيه افغانستان، آن کشور را با درد سر ھای 

  .رو به رو بسازد) پشتونستان(بسياری از ناحيه افغانستان جنوبی
  

يعنی به  -می خواندند» ياغيستان«ی که انگليسی ھا در گذشته آن را تجزيه، بخش جنوبی کشور را به سرزمين
تروريسم جھانی و کانون مواد مخدر جھانی مبدل خواھد ساخت که کنترل آن بسيار » پرورشگاه«و » چراگاه«

شايد امنيت سراسر جھان را با مخاطرات پيش بينی ناشده يی رو به رو . دشوار و حتا غير ممکن خواھد گرديد
  .اندگرد

  
در اين حال، روشن نيست سرنوشت اين کشور نوپا سر انجام، به دست که خواھد افتاد؟ چه، با توجه به فقر 
اقتصادی؛ يا امريکا، يا پاکستان، يا روسيه و يا چين و شايد ھم کشور ھای عربی بايد قيموميت اين کشور را به 

ر برابر  ھرکشوری که بخواھد پشتونستان را زير در اين حال، قدرت ھای با ھم رقيب، به شدت د. دوش بگيرند
يعنی با تجزيه افغانستان، بحران در منطقه پايان نخواھد يافت، بل تنھا . سيطره و کنترل خود بياورد، خواھند ايستاد

  .   شکل آن تغيير خواھد کرد
  

م خواھد گرديد و چه بسا که اين کار ھمچنين بحران را به شمال خواھد کشاند و اوضاع شمال بسيار پرتنش و ناآرا
ممکن است ميان تاجيک ھا، ازبيک ھا، ترکمن ھا و ھزاره ھا بر سر تقسيم گستره نفوذ، نبردھای خونينی با 

روشن است کشانيده شدن کشورھای ديگر که بی اين ھم اختIفاتی فراوانی ميان خود . مداخله از بيرون در بگيرد
ر تنش و ناآرام خواھد گردانيد و زمينه مداخIت قدرت ھای برونمرزی را دارند، اوضاع را در سرتا سر منطقه پ

  .در آن فراھم خواھد گردانيد
  

روشن است اين تجزيه يک تجزيه ساده نخواھد بود و ممکن . در اين حال، احتمال تجزيه پاکستان نيز  باH می رود
يک سو و پشتون ھا و بلوچ ھا از سوی ديگر است به يک جنگ خونبار دامنه دار ميان پشتون ھا و پنجابی ھا از 

  .و پنجابی ھا و سندی با بلوچ ھا از سويی بيانجامد که شايد سال ھا ادامه يابد
  

چه، پاکستان کوچکی که از دل اين تجزيه بيرون . است، بيشترين زيان را از اين کار اياHت متحده خواھد ديد ھويدا
ھويداست که چين به شدت در برابر چنين عملی . ن چين پناه خواھد بردبرآيد، بيخی از امريکا بريده و به داما

درد سر امريکا در اوضاع جيوپوليتيک تازه بی چون و چرا دو برابر خواھد گرديد و رقابت ھا بر . خواھد ايستاد
  . کنترل ھر دو کشور بيش از بيش دامنه خواھد يافت
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عملی است و به محض رفتن نيروھای اين کشور، نيروھای روشن است تجزيه تنھا با حضور امريکا در منطقه 
در اين حال، اگر امريکايی ھا جنوب را به حال . پاکستانی بسيار زود خIی پديد آمده قدرت را پر خواھند نمود

خود رھا کنند و تنھا در شمال سنگر بگيرند، پشتونستان زير حمايت پاکستان با پشتيبانی چين و عربستان می تواند 
در اين حال، روس ھا، ايرانی ھا و چينی ھا که به گونه سنتی در . منه جنگ ھای خونين به شمال کشور بکشانددا

شمال نفوذ بسيار دارند، و آن را حيات خلوت خود می پندارند ھم، برای لحظه يی ھم که شده امريکايی را آرام 
  .  نخواھند گذاشت

  
د و تنھا به جنوب بپردازند، خIی پديد آمده در شمال به سرعت از اگر برعکس، امريکايی ھا شمال را رھا نماين

در اين حال، تنھا توافق سری ميان امريکا و روسيه دال بر تقسيم کشور، شايد بتواند . سوی روس ھا پر خواھد شد
  .د يافتدر غير آن، تنش ھا ھمچنان با شدت ادامه خواھ. به گونه يی استاتوس کوو را برای چندی بر قرار نمايد

  
اگر امريکا چنين در برنامه داشته باشد که با تقسيم افغانستان به دو کشور شمال و جنوب، از يک سو با طالبان 
کنار آمده و از سوی ديگر خواھد توانست شمال را با حاتم پخشی ھا و دست و دل بازی ھای فروان زير کنترل 

ھرگاه ھم اصI (نين چيزی تنھا برای چندی ممکن است چه، چ. خود بياورد، ھم سخت در اشتباه به سر می برد
زيرا در جنوب با مخالفت شديد پاکستان حتا تا مرز برھم زدن مناسبات و . ، نه برای يک مدت دراز)ممکن باشد

پناھبردن کامل به دامان چين و ايران و بستن ھمه راه ھا به روی امريکايی ھا به شمول قلمرو ھوايی رو به رو 
بسنده است تصور کنيم که روس . و در شمال در منگنه يی خواھد افتاد که دشوار است آن را پرداز کرد خواھد شد

آن گاه ديگر راھی به جز از ترک خفت بار شمال نخواھد . ھا ھم راه ھای خود را به روی امريکايی ھا ببندند
  . داشت

  
به ويژه در نوار ھای دوم و سوم آن کار  در يک سخن، پيشگويی تحول اوضاع در نوار ھای استراتيژيک افپاک

به ) پاکستان+افغانستان(از ھمين رو ھم است که بايد استراتيژی افپاک . بسيار دشواری است
آن ھم نه در سيمای مستعمره امريکا، بل يک اتحاديه آزاد و . مبدل شود) پاکستان+افغانستان+ايران(ايرافپاک

  .  خIی استراتيژيک ميان سه ابر قدرت روسيه، چين و ھند سر پا بيستد مستقل و بی طرف منطقه يی که بتواند در
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برعکس، منافع ملی کشورھای منطقه ايجاب می نمايد که در آينده  به جای تجزيه، اتحاديه نيرومندی ميان 
ين و ھند قابليت کشورھای افغانستان، ايران و پاکستان به ميان بيايد تا بتواند در برابر سه ابر قدرت روسيه، چ

که آن ھم در  برد امريکا در پشتيبانی از چنين اتحاديه يی خواھد بوددرست . زيستايی و ايستادگی داشته باشد
اوضاع و احوال کنونی به دليل اختIفات بزرگ ميان ايران و امريکا بر سر مسايل فلسطين و عراق عملی نخواھد 

  . بود
  
ين قضيه الترناتيف ديگري ندارد و بايسته است از بلنداي نگرش ھاي واHي برخورد انساني، اسIمي و ملی با ا 

تنھا با گفتگوھاي سازنده، تنھا با بي آHيشي، با يکدلي و فروتني، با دلسوزي، . ملي، با اين مساله برخورد گردد
لي و انساني، با ديد مھرباني و تنھا با گذشت ھاي متقابل و با از خود گذري بر پايه ارزش ھاي واHي اسIمي، م

فراخ ، با جھان نگري گسترده، با رھايي از زنجير تنگ نگري ھاي بيجاي مذھبي، تباري، زباني، باوري و 
سياسي و ارجگذاري به پلوراليسم، پراگماتيسم، دمکراسي، آزادي و احترام به کرامت انساني و با بخيه زني و 

  . تاندآژندزني مي توان گره کور بن بست کنوني را شکس
  

در پھلوی ھمه اين ھا بايسته است در يک کنفرانس بين المللی زير نظارت سازمان ملل، استاتوس بيطرفی 
با پاکستان در ازای تضمين آن کشور مبنی بر عدم » خط ديورند«افغانستان دو باره اعاده شده و به مشکل نام نھاد 

در غير آن، کشور به سوی بحران . نستان پايان داده شودمداخله در امور افغانستان و دادن راه ترانزيت به افغا
  .برگشت ناپذيری پيش خواھد رفت که به دشوار بتوان پيامدھای دردناک آن را پيش بينی کرد

 
افغانستان کندوی است که در آن «: زمانی امير عبدالرحمان خان گفته بود: مطلب ديگری ھم به عنوان حسن ختام

 ! »شوراند، وای بر حالشبحال ھر کسی اين زنبور را . فراوان اند عسل کم و زنبورھای گزنده


